
زندگی مشترک بدون 
بررسی همه جوانب،  

راه نجات از مشکلات 
نیست و امکان دارد 
مشکلات جدی تری 

را پیش روی زوج های 
جوان قرار دهد  و آنها 
را مشکلات بیشتری 

رو‌به‌رو کند

تومــان مــواد جا‌به‌جــا كنی یــا بایــد پولــم را بدهــی. اگر 
جوابت هــم منفی باشــد با پلیــس تمــاس می‌گیرم و 

تو را لو می‌دهم.
چه كار كرده بودی كه می‌خواست تو را لو دهد؟

قاچاقی وارد ایران شــده بودم. در ولایتمان كه بودم، 
گفتنــد در ایــران هــم كار هســت هــم می‌توانــی پــول 
خوبی به دســت بیــاوری. بــرای همین هرچه داشــتم 
را فروختــم و كلــی هم قــرض گرفتــم و درنهایــت راهی 

ایران شدم. البته قاچاقی.
چطور به ایران آمدی؟

فــردی كــه ایــن كار را انجــام داد، شــش نفــر را داخــل 
زهــای  ویــی كــرد و از مر وی پژ صندوق‌عقــب خــودر

جنوب شرقی كشور وارد ایران شد.
خــودرو،  یــك  صندوق‌عقــب  داخــل  نفــر  شــش 

ممكن است؟
شــرایط خیلی بدی بود. به زور و فشــار ســوار ماشین 
شــدیم و واقعا داشــتیم خفه می‌شــدیم. امــا چاره‌ای 

نبود.
چند ساعت در این وضعیت بودید؟

نمی‌دانــم. امــا زمانــی كــه ســوار ماشــین شــدیم هــوا 

تاریك بــود. وقتــی ماشــین آن‌طــرف مرز نگه داشــت 
هوا كم‌كم داشــت روشن می‌شــد. فكر می‌كنم پنج یا 

شش ساعتی بود كه سوار ماشین بودیم.
چرا یك میلیون تومان بدهی داشتی؟

قاچاق‌بــری كــه مــا را آورد شــرط كــرد بــرای ایــن كار 
چهــار میلیــون تومــان می‌گیــرد. بــا پول‌هایــی كــه از 
افغانســتان آورده بــودم ســه میلیــون تومانــش را 
پرداخت كــردم. امــا یــك میلیون تومــان كم داشــتم. 
قاچاق‌بــر بــه مــن گفــت بایــد یــك میلیــون تومــان را 
بدهــی. امــا مــن پولــی بــرای پرداخــت نداشــتم. او 

هــم گفــت مــرا لــو می‌دهــد. ســه میلیــون تومــان از 
دســتم رفته بود تــا چنــد قدمی مــرگ رفته و برگشــته 
بــودم. بعــد از این همه ســختی اگر دســت از پــا درازتر 
برمی‌گشــتم بــه خانــواده‌ام چــه می‌گفتم. اصــا رویی 
برای برگشــت نداشــتم كــه بخواهم به دیــارم برگردم. 
برای همیــن تصمیــم گرفتم كاری كــه خواســته بود را 

انجام دهم.
مواد را از چه كسی گرفتی؟

نمی‌دانم. فردی كــه مرا به ایران آورده بود یك نشــان 
داد و مــن هــم خودرویــی كــه مــواد داخلــش بــود را 

برداشــتم. قــرار بــود بــا تحویل‌گیرنــده مــواد تمــاس 
بگیرم و نشــانی تحویل مواد را بپرسم كه ماموران به 

من شك كردند و دستگیر شدم.
فكر میك‌ردی دستگیر شوی؟

نــه. آن‌قــدر بــا اطمینــان بــه مــن گفتنــد ایــن بــار را ببــر 
و یــك میلیــون تومــان بگیــر كــه بــا خــودم گفتــم اگــر 
درآمدش خــوب باشــد باز هــم ایــن كار را انجــام دهم. 
چه می‌دانستم كه قرار اســت به این زودی گیر بیفتم. 
هم پولم را از دســت دادم، هم ســابقه‌دار شــدم و هم 

به كشورم برگردانده می‌شوم. همه چیز را باختم.

‌ازدواج شتاب‌زده
‌ راه نجات از 

مشكلات نیست

ــی فـــرشـــیـــد و  ــ ــدگـ ــ زنـ
سیما فراهانی

تپش

ــاه  شـــبـــنـــم شــــش مـ
بیشتر دوام نیاورد. 
ایــــن تــــازه عــــروس و 
دامــاد هفته گذشته 
ــواده شــدنــد و درخــواســت  راهـــی دادگـــاه خــان
طــاق دادنــد. شبنم كه از زندگی مشتركش 
راضـــــــی نــــبــــود، در دادگـــــــــاه خـــــانـــــواده راز 
بهانه‌گیری‌هایش را فــاش كــرد و مدعی شد 
كــه بــه خاطر لجبازی بــا خــانــواده‌اش ازدواج 

كرده و حالا پشیمان است.
دادگاه  قاضــی  مقابــل  در  وقتــی  فرشــید   
خانــواده تهــران قــرار گرفــت دربــاره ماجــرای 
زندگــی‌اش گفت: شــش ماه اســت با شــبنم 
ازدواج كــرده‌ام. روزی كه با او آشــنا شــدم برای 
ازدواج خیلــی هیجــان و عجلــه داشــت. تصور 
می‌كــردم كــه او هــم مثــل مــن عاشــق شــده، 
ولی وقتی زندگی مشــتركمان را شروع كردیم، 
هر روز با هم دعوا داشــتیم. شــبنم ســر هیچ 
مســاله‌ای بــا مــن تفاهــم نداشــت و مرتــب 
بهانه‌گیــری می‌كرد. اوایل فكــر می‌كردم چون 
تازه وارد زندگی مشــترك شــده، حالش خوب 
نیســت و بــه مــرور زمــان بهتــر می‌شــود. ولی 
هرچــه زمان گذشــت رفتار شــبنم با مــن بدتر 
شــد. جوری كــه دلــش نمی‌خواســت هیچ جا 

با مــن برود. وقتــی زود بــه خانه می‌آمــدم اخم 
می‌كــرد و دعــوا بــه راه می‌انداخــت. حوصله‌ام 
را نداشــت. هرچــه ســعی كــردم بــه او محبــت 
كنم تا رفتارش بهتر شــود، فایده‌ای نداشت. 
بــا  شــب  هــر  نمی‌دیــد.  مــرا  محبت‌هــای 
یك‌هدیه بــه خانه می‌رفتــم. ولی باز هــم دعوا 
بــه‌راه می‌انداخت. هــر كجا می‌خواســت برود 
خودش بــه تنهایــی می‌رفــت. هر جــا هم من 
می‌خواســتم بــروم، بهانــه مــی‌آورد و می‌گفت 
خودت برو. دیگر تحملش را نداشــتم. شش 
مــاه اســت دارم عــذاب می‌كشــم، ولی شــبنم 
حتــی یــك ذره هــم ســعی نكــرد تــا زندگی‌مــان 

بهتر شود. 
دیگــر از دســت او خســته شــده و تصمیــم 
گرفتــه‌ام بــرای همیشــه از او جــدا شــوم. او 
هیــچ علاقــه‌ای بــه مــن نــدارد و ایــن را بعــد از 
ازدواج فهمیــدم. جالــب اینجاســت كــه وقتی 
ح كــردم، بــدون هیچ  پیشــنهاد طــاق را مطــر

اعتراضی پذیرفت و حتی استقبال هم كرد.
در ادامه همســر این مرد نیز بــه قاضی گفت: 
آقــای قاضــی ایــن حرف‌هــا را هیــچ وقــت بــه 
ح  فرشــید نگفتــم، ولــی حــالا در دادگاه مطــر
می‌كنــم. راســتش مــن علاقــه‌ای بــه فرشــید 
ندارم. زمانی كه فرشید به خواستگاری‌ام آمد، 
بــا خانــواده‌ام دعــوا داشــتم. آنها مــرا محدود 

می‌كردنــد و اجــازه نمی‌دادنــد حتــی بــه خانــه 
دوســتانم بروم. هــر روز بــا گریــه می‌خوابیدم. 
دیگــر از دستشــان خســته شــده بــودم. برای 
همین وقتــی فرشــید بــه خواســتگاری‌ام آمد 
قبول كــردم. در واقــع از لــج خانــواده‌ام ازدواج 
كــردم. فكر می‌كــردم بعــد از ازدواج به فرشــید 
علاقه‌منــد می‌شــوم و می‌توانیــم یــك زندگــی 
آرام در كنــار هم داشــته باشــیم. از خانــواده‌ام 
آن  بــودم. نمی‌توانســتم در  خســته شــده 
خانــه زندگــی كنــم. ولــی در زندگــی بــا فرشــید 
هــم یــك روز خــوش نداشــتم. نتوانســتم بــه 
او علاقه‌منــد شــوم. هرچــه زمان می‌گذشــت 
بیشــتر دلســرد شــدم. تــازه بعــد از ازدواج 
بود كــه فهمیــدم چــه اشــتباهی كــرده‌ام. من 
نمی‌خواســتم ازدواج كنم، چه برســد با مردی 
كــه هیــچ علاقــه‌ای بــه او نداشــتم. می‌دانــم 
بایــد از همــان روز اول بــه همــه این‌هــا فكــر 
می‌كردم. ولــی آن زمــان آنقدر حالم بــد بود كه 
فقط دوســت داشــتم از آن خانه خلاص شوم 
و خــودم یــك زندگی مســتقل داشــته باشــم. 

ولی اشتباه كردم. حالا هم پشیمانم.
در پایــان نیــز قاضــی ســعی كــرد ایــن زوج را از 
جدایی منصــرف كند، ولــی وقتی اصــرار آنها را 
دید رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 

موكول كرد.

ســارا شــقاقی، روانشــناس در ایــن باره 
می‌گوید: در دادگاه خانواده پرونده‌های 
زیــادی هســتند كــه در آن زن و شــوهر 
بــه ایــن نتیجــه می‌رســند اگــر قبــل از 
ازدواج دقــت بیشــتری می‌شــد، كار بــه 
طــاق نمی‌‌كشــید. ازدواج‌هــای هیجانی 
و شتاب‌زده ممكن اســت عواقب بدی 
داشته باشــد. برای همین زوج‌ها پیش 
از ازدواج بایــد دقــت بیشــتری داشــته 
باشــند و همــه جوانــب را بســنجند. زن 
و مــرد در وهلــه اول نبایــد بــه ازدواج 
بــه چشــم یــك راه نجــات نــگاه كننــد. 
یعنــی انتظــار نداشــته باشــند كــه طرف 
مقابــل آنهــا را از بدبختــی نجــات دهــد و 
مشــكلاتی كــه در دوران مجــردی بــا آن 
ســر و كله می‌زنند، با ازدواج از بین برود. 
زندگــی مشــترك راه نجات از مشــكلات 
نیســت، بلكه ممكن اســت مشــكلات 
و ســختی‌های جدی‌تــری را پیــش روی 
زوج‌ها قــرار دهد. برای همیــن نمی‌توان 
بــه ازدواج بــه چشــم یــك‌راه نجــات از 
ســختی‌های دوران مجــردی نــگاه كــرد. 
چــون ممكــن اســت، زن یــا مــرد بــا این 
دیــدگاه وارد زندگــی مشــترك شــوند و 
مشكلات و ســختی‌های پیش رو آنها را 

دلسرد و پشیمان كند.
 بــه نظر من هــر زن و مــردی بهتر اســت 
پیــش از ازدواج چنــد جلســه مشــاوره 
خانوادگی را طی كنند. مراكز مشــاوره‌ای 
وجــود دارنــد كــه می‌تواننــد بــه زوج‌هــا 
كمــك كننــد تــا در وهلــه اول خودشــان 
را بهتــر بشناســند و ســپس ببینند چه 
كســی می‌توانــد شــریك مناســبی بــرای 

زندگی با آنها باشد. 
خانوادگــی،  فرهنــگ  ســطح  بایــد 
خصوصیــات اخلاقی و ســایر جنبه‌های 
، تحلیل و بررسی  زندگی توســط مشــاور
شــود تــا در آینــده زوج‌هــا بــا مشــكلات 

كمتری مواجه شوند.

زن جوان در دادگاه خانواده:

از سر لجبازی  با خانواده‌ام 
ازدواج كردم
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